
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  «اوضیعقد مع»به اعتبار  تبیین عقد نکاح

  ∗«معاوضی غیرعقد »

 ∗∗نیلوفر خانی اوشانی

 ∗∗∗جبرائیل امیدی

 ∗∗∗∗محمد جعفری هرندی

 چکیده

عدم تعهد طرفین و هدف و یا  عقد از جهت مورد معامله و به اعتبار ایجاد تعهد
د عق». ودشتقسیم می« غیر معاوضی»و « معاوضی» قراردادها به عقوداقتصادی 

به طوری ، استترین عقودی است که در اسلام به آن توجه شده از مهم« نکاح
یکی از موضوعات مهمی که در . کنندکه بعضی از آن تحت عنوان عبادات یاد می

ابعاد . است حقوق خانواده مطرح است بحث نکاح و آثاری همچون مهریه و نفقه
ی ماهیت ول، تأثیر بسزائی دارند، مالی نکاح اگر چه در برخی موضوعات مانند اهلیت

که فقها با این. کنندرا از عقد غیر معاوضی به عقد معاوضی تبدیل نمی« عقد نکاح»
ام ولی ضمن مباحث و احک، اندنکرده عنوان عقد غیرمعاوضی یاده مستقلا از نکاح ب

اله سان این مقبدین. اندح به معاوضی نبودن آن اشاره نمودهمختلف ناظر به نکا
چه  ؟ ودرصدد بیان این مطلب است که نکاح عقد معاوضی است یا غیر معاوضی

مسائل و مباحثی چنین شک و تردیدی را در این عقد ایجاد کرده است؟ لذا این 
ایات و نظرات و روتحلیلی و با استناد به آیات ، نوشتار در نظر دارد به شیوه توصیفی

 . دانان به بررسی ماهیت این عقد بپردازدفقها و حقوق
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 مقدمه

دف ه. ملزم هستند به مفاد عقد عمل نمایند، عقدطرفین ، اُوفُوا بِالعُقود)طبق آیه

تمام زوایای عقود و قراردادها به منصه ظهور برسد و شارع و قانونگذار نیز این است که 
مثلاً در عقد بیع بایع ملزم به تسلیم . داد و ستد به طور کامل در خارج جامع عمل بپوشد

ه با توجه به اینک. دنگردمبیع و مشتری ملزم به پرداخت عوض که همان ثمن است می
دن آن اختلاف نظر وجود عقدی است که در ماهیت معاوضی و غیر معاوضی بو «نکاح»

 ،نیز آمیختگی برخی روابط مالی و غیر مالی در این عقد است، دارد و منشأ این اختلاف
توان می و دنکمیمسئله اساسی این است که آیا این قراردادها بر عقد نکاح هم تطبیق 

به عنوان یک عقد  شودمیپیمان ازدواج را که در افواه از آن به یک عقد مقدس یاد 
زیرا  !؟چهره معاوضی از شأن عقدی مثل نکاح دور استاینکه معاوضی قبول کنیم؟ یا 

برای  پیوند دو انسان، زوجین هدفی بالاتر از یک معاوضه را دارند و فلسفه حاکم بر نکاح
ام باشد و تفسیر احکتشکیل زندگی مشترک و تأمین آرامش جسمی و روحی آنان می

ض معاوضی به منزله دور شدن از ماهیت واقعی نکاح حاکم بر نکاح از منظر عقود مح
 . است
که با لحاظ قواعد فقهی و  رسدمیبه نظر  هاهاین فرضی، هاتوجه به این پرسش با

از هر جهت عوض معامله محسوب گردد و  تواندمیمهریه و نفقه در نکاح ن، حقوقی
 است که به پیرویی یهمچنین حق حبس زوجه در فقه و حقوق امروز یک قاعده استثنا

 و نباید به موارد مشکوکاست بینی شده از فقه امامیه برای حمایت از حقوق زن پیش
 . گسترش داد

عریف و تفاوت عقود معاوضی و عناوینِ تمباحثی با ، برای رسیدن به این مقصود
 بررسی معاوضی یا غیر معاوضی بودن، تعریف عقد نکاح و تعهدات متقابل، غیرمعاوضی

 . گرددو در پایان نتیجه مباحث ارائه می هاآنه همراه بیان ادله آن و نقد نکاح ب

 تعریف عقود معاوضی و غیر معاوضی. 1

همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت » عقد عبارت است از
های مختلف است که بندیبه طور کلی عقد دارای تقسیم( 33: 3131، شهیدی.)«حقوقی

 . شودمیاز جهت مورد معامله به عقد معوض و غیرمعوض تقسیم 
یک عوض دیگری به حساب  عقد معوض عقدی است که دارای دو مورد است که هر

، مقابل آنکه دربی، در صورتی که در عقد غیر معوض تنها یک مورد وجود دارد، می آید
 (33.)همان: مورد یا تعهد دیگری موجود باشد
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که  چرا، نندکهدف اقتصادی است که متعاقدین دنبال می بندی نیزمبنای این تقسیم
حال داد و ستد است تا سود و منفعتی به  در دائماً انسان برای رفع نیازهای مالی خود

این هدف انجام  معاملاتی که با، به همین منظور. دست آورده و دچار ضررکمتری شود
ملاحظات  که اگردرحالی، گردندمعاوضی مطرح می عقود نامقالب خاصی به  در، شوندمی

 قالب عقود معامله در، دهندبخیرخواهی  و احسان به اهدافی مانند را اقتصادی جای خود
 .به تعبیری مسامحی شکل خواهدگرفت غیرمعاوضی یا

هایی که متمایزکننده عقود معاوضی از غیر ای از آثار و ویژگیبه همین منظور پاره
 گردد:بیان می، معاوضی است

تواند اجرا تعهد یک از طرفین می در عقود معاوضی حق حبس وجود دارد و هر .3
ضمانت اجرای هدف ، این حق، واقع در. خود را موکول به اجرای تعهد دیگری سازد

 .طرفین است
امله ا معمشخص باشد و الّ عوض و معوض باید دقیقاً و تفصیلاً در عقود معاوضی. 2

عقود ، در مقابل (231: 3ج، 3131، امامی.)به علت جهل در ارکان عقد باطل خواهد بود
  .علم تفصیلی شرط نیست، غیر معاوضی از آنجا که مبتنی بر ارفاق و احسان است

بنابراین اگر عقد بدون ، شوندعوضین در عقود معاوضی رکن عقد محسوب می. 1
بنابراین وجود عوض در معامله شرط . ودتواند موجود شعقد نمی، عوض متقابل باشد

: 3ج، 3133، کاتوزیان.)که در عقد غیر معوض عوض متقابل وجود ندارددرحالی، است
 (332 :3ج، 3131، ؛ امامی 31

دست آوردن سودی مادی و مبادله ه مقصود اصلی هر طرف ب، در عقود معوض. 3
در تسلیم او ندارد یا طور معمول شخصیت طرف معامله یا هیچ اثری ه مال است و ب

که در عقود غیر معاوضی همیشه شود درحالیکم علت عمده عقد محسوب نمیدست
 :3ج، 3133، شهیدی.)عواطف خواصی محرک اصلی در تملیک مال و قبول تعهد است

331 ) 

 عقد نکاح و تعهدات متقابل زوجین. 2

 هاست کلفظ  دوقبول  ایجاب و. نکاح عقدی است که دارای ایجاب وقبول می باشد
، اهل محاوره معتبراست انشای رضایت به آن به طوری که نزد و بر انشای معنای مقصود

به طوری که ایجاب ، کندکفایت نمی طرف رضایت قلبی دو مجرد و نمایدمیدلالت 
 دائم و؛ به دو نحو صورت گیرد تواندمینکاح . استقبول ازطرف زوج  ازطرف زوجه و

 .موقت
 مالی همچون مهریه و ابعاد، عاطفی و اجتماعی ابعاد علاوه بر است کهعقدی  نکاح
 مالی باعث پیچیدگی در غیر مالی و همین آمیختگی برخی روابطو  باشددارا می نفقه را
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 وابطر، واقع شود یحصح نکاح به طور همین که عقد. تحلیل ماهیت این عقد شده است

 برقرار مقابل یکدیگر وجین درو تکالیف ز حقوق و زوجیت بین طرفین موجود
  3(.م. ق3312ماده .)شودمی

یک قسمت حقوقی است که  ؛جهت است دو تکالیفی که زوجین دارند در و حقوق
 و تربیت اولاد کمک در تکلیف به حسن معاشرت و مثل، دارند یکدیگر برابر زوجین در

 در درخانواده و مرد اقتدار که ناشی از تکالیفی است و روابط قسم دیگر خانواده و تحکیم
پرداخت  بر تکلیف شوهر. خانواده دارد ریاست عنوان به که مرد نتیجه مسئولیتی است

 مهریه نیز 1(.م. ق 3311ماده  2؛م. ق3311ماده .)خانواده است بر او توابع ریاست نفقه از
معرفی  ماهیت آن نقش مهمی در تبیین و نکاح است ترین حقوق مالی زن درمهم یکی از

 .نمود خواهد ایفاء بحث حاضر
 تواندزن می و شودمینکاح تثبیت  عقد قانون به محض وقوع نظر شرع و مهریه از

 3(.م. ق3132ماده .)آن نماید هرگونه تصرفی در
 غیرمعاوضی بودن نکاح بحث رابطه معاوضی بودن یا بزرگانی که در صاحب نظران و

طرح حق حبس م نفقه و، قبیل مهریه موضوعاتی ازذیل  را نظرات خود اندگفتگو کرده و
موافقان  نکاح به معرفی نظرات عقد این مقاله برای روشن شدن ماهیت در نیز ما. اندکرده

 . پردازیممخالفان می و

 دله آنامعاوضی بودن عقد نکاح و . 3

یلی دلابه ، اندمعاوضی برشمرده عقود از نکاح را نظرانی که عقدصاحب و برخی فقها
 .شودمی پرداختهها آنبه بیان  این قسمت که در انداستناد کرده

 مهریه. 1. 3

 یکی از (3133، سیاح)شودمینحله نیزگفته  صدقه و، صداق، کابین آن به مهریه که
. مالیت داشته باشد که باید رودمی شریعت اسلامی به شمار گیری ازدواج دراجزای شکل

 باید گیردمی توافق قرار مورد عنوان مهر که آنچه به مستلزم این است داشتن مهرمالیت
 .معامله آن باشند بر که اشخاص حاضر ارزش باشد دارای وجهی از

                                                           
وجین تکالیف ز وحقوق و موجودروابط زوجیت بین طرفین ، واقع شد یحصح طوره همین که نکاح ب. 9

 شود.برقرارمی مقابل همدیگر در

 .ص شوهراستیریاست خانواده ازخصا، روابط زوجین در. 1

 .نفقه زن برعهده شوهر است، در عقد دائم. 9

 . هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید تواندمیو  شودمیزن مالک مهر ، ه مجرد عقدب. 0
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ه تبع ب معاوضی است و عقود که نکاح از آیدمی چنین به نظر تعابیر برخی از ظاهر از
مهریه مؤیدات احتمالی کردن برای عوض تلقی. شودمیآن مهریه درجایگاه عوض واقع 

 :اند ازعبارت هاآن که برخی از دارند وجود

 آیات. 1. 1. 3

 ،استولی از لغات معادل آن استفاده شده ، نیامده است« مهر»در قرآن کریم لفظ 
 برای مهریه در عقد نکاح دائم در آیات ذیل به کار رفته است:« جرا»مثلاً تعبیر 

 سوره نساء 52یکم( آیه 

 أهلِهنَِّ بِإذنِ فَانِکحُوهُنَّ المؤمِنات... المُحصناتِ یَنکِحَ آن طولاً مِنکُم یَستَطع لَم وَمَن

ها اجازۀ صاحبانشان ازدواج کنید و مهریۀ آن اب هاآنبا ؛ و ...بِالمعروف اُجورهُنَّ وآتوهُنَّ

 .بدهیدرا به خودشان 

 زاب آیهحسورۀ ا 25آیه دوم( 

اُجورَهُنُّ وَ ما مَلکت یا اَیُّها النَبُّی اِنّا أحلَلنالَکَ أزواجَکَ الّلاتی آتَیتَ 

 ای برای تو حلالای پیامبر ما همسران تو را که اجورشان را پرداخته؛ یَمینُک...

 ... .کرده ایم

 سوره ممتحنه05آیه سوم( 

و بر شما ؛ و... اجورَهُنَّ وُهُنَّوَ لاجُناحَ عَلیکُم آن تنکِحُوهُنَّ أذا آتَیتمُ...

 ... .ازدواج کنید و هاآنرا بدهید با  هاآنگناهی نیست در صورتی که مهریه 
کیفیت استدلال به این آیات قرآن جهت اثبات عوض بودن مهریه بدین گونه  

رود و استعمال معمولاً برای عوض عمل به کار می« أجور»و  «أجر»است که واژۀ 
کند که مهریه نقش یکی از دو عوض را این معنا را تقویت میآن در آیات فوق 
 .در عقد نکاح  دارد

 روایات. 2. 1. 3

به کار رفته است؛ از جمله محمد « ثمن»در برخی از روایات برای مهریه واژۀ 
 عن الرجل یُرید ابا جعفر سألت»کند: روایت می بن مسلم از امام باقر

که  آیا مردی؛ الیها؟ قال نَعَم أنّما یَشتریها بأغلی الثمناَن یتَزَّوج المراه أیَنظُر 
خواهد به او نگاه کند؟ فرمود: بله همانا وی می تواندمی، قصد ازدواج با زنی را دارد
 (11: 33ج، ق3311، حر عاملی).«او را به ثمن گران بخرد

 قلت لأبی عبدالله»در روایت دیگری از یونس بن یعقوب نقل شده است: 

له آن ینظر الیها ؟ قال: نعم و ترقق له الثیاب  جل یرید اَن یَتَزَوّج المرأه یجوزالر
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 ،آیا مردی که قصد ازدواج با زنی را دارد؛ لانَّهُ یرید اَن یشتریها بأغلی الثمن
، ندهای نازک نگاه کتواند او را با لباسمی، فرمود: بله به او نگاه کند؟ تواندمی

 (13: 33ج، همان).«را به ثمن گران بخردهمانا وی می خواهد او 
نحوۀ استدلال به این احادیث جهت اثبات عوض بودن مهریه نیز این چنین 

قیمت زن و یا اجرت او در مقابل تمکین ، مهریه، «ثمن»است که با توجه به واژۀ 
 .و استمتاع معرفی شده است

 دیدگاه فقها . 3. 1. 3

. عوض است ثمن و ت زن همانندیاقیم و مهریه عوض بضع، این وجه طبق
 ،قیمت زن باشد  و بها، که مهریه به این معنا صراحتاً این وجه درکلام فقها

 چنین برداشتی را که زمینه دارد فقیهان وجود درکلام اما مطالبی، نیامده است
 .فراهم کرده است

 زنی ازدواج معلوم با هرگاه مردی با مهر فرماید:باره میشیخ طوسی دراین
 مالک همان وقتی که او در نیز مرد و شودمی مالک مهر، زن به سبب عقد، کند
، 3133، طوسی.)عقدی معاوضی است نکاح زیرا، شودمیمالک بضع ، گشته مهر

زن به  و عوض بضع است، علامه حلّی هم براین نظراست که مهر( 131: 3ج
 (333ق: 3333، حلی.)شودمیمالک آن ، عقد سبب

ی عقدی معاوض شده باشد ذکر آن مهر نکاحی که در عقد معتقدند برخی نیز
پس ، مهریه نوعی معاوضه است و دارد بودننکاح اقتضای معاوضی زیرا، است

 سایر در که همان طور، شودمیطرفین معامله تبعیت  اختیار تعیین میزان آن از در
 (33-33: 13ج، ق3313، نجفی.)معاوضات این گونه است

 دبودن عقبه معاوضه، کتابی زن کافر نکاح دائم با جواز مورد درعلامه حلی 
 (131: 2ج، ق3321، علامه حلی.)نکاح استنادکرده است

زن  از عوض استمتاع جنسی مرد برخی مهریه را، توجه به این تعابیر با
 ظرن از. اندکرده آن انتقاد وجود گاه درباره اصل مهریه وداین دی با و انددانسته
 کالای دیگر خانه یا مندی ازبرای بهره همان طور که مرد، ان این دیدگاهطرفدار

 و همان گونه پول بدهد برای خریدن زن هم باید، پرداخت کند مبلغ آن را باید
ی یازیب زشتی یا کوچکی و اساس بزرگی یا بر کالای مذکور ارزش که قیمت و
تفاوت  مذکورطبق معیارهای  بهای زن نیز ارزش و، کندتفاوت می

 (11: 3132، منوچهریان.)کندمی
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 نفقه. 2. 3

 اندگرفتهو... مسکن ، لباس، غذا به معنای نفقه زوجه را فقهای امامیه عموماً
: 2ج، 3113، ییخو؛ 131: 2ج، ق3313، یمحقق حل.)باشدعهدۀ زوج می که بر
ری بسیاروایات  آیات و وجوب نفقه ازمسلمات فقه وحقوق اسلامی است و (111

کلیف دلالت روشنی بر ت ات و روایاتبه عنوان نمونه این آی. این حکم هستند دلیل بر
 مردان نسبت به پرداختن نفقه برای زنان دارد:

 ءسوره نسا 33. آیه 1. 2. 3

؛ الِهِممِنْ أَموَْ ا أَنفَقُواْالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلىَ النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلىَ بعَضٍْ وَبمَِ

هایی که خداوند برای بعضی نسبت به دار امور زنان هستند به خاطر برتریمردان عهده

 .نندکدر مورد زنان( می)بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر انفاق هایی که از اموالشان

 سوره بقره 233. آیه 2. 2. 3

و ؛ ... ....سْوَتُهُنَّ بِالمَْعْروُفِ لاَ تُکَلَّفُ نَفْسٌ إلِاَّ وُسعَْهَاعلىَ المَْولُْودِ لَهُ رزِْقُهُنَّ وَکِ وَ... 

ور را به طپدر( لازم است خوراک و پوشاک مادر )بر آن کس که فرزند برای او متولد شده
 ... .هیچ کس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست، شایسته بپردازد
فَعَلیکُم » دربارۀ حق زن بر شوهر فرمودند:الوداع در خطبۀ حجه پیامبر اکرم

پس بر شماست خوراک و پوشاک زنانتان با نیکی و ...؛ رزِقُهُنَّ و کِسوَتُهنَّ بالمعروف
  (211: 2ج، ق3311حرعاملی، ).«شایستگی

آمد و از حق زوج بر زوجه سؤال  زنی خدمت پیامبر :فرمایدمی امام صادق

 فرمودند: پیامبر، سپس از حق زوجه بر زوج پرسید، را شنید ایشان کرد و پاسخ

حق زن بر همسرش آن ؛ و اذا أذنَبت غَفَرلَها، یَکسوهامِنَ العری و یُطعمُِها من الجُوعِ»
ی و هنگامی که مرتکب گناه است که او را در برهنگی پوشانده و درگرسنگی اطعام کند

 (13: 3همان، ج).«او را ببخشد شودمی
فقه اسلامی نفقه  به پیروی از 33133 و 3311 یهاهماد در قانون مدنی نیز

وضعیت زن  متناسب با شامل نیازهای متعارف و و عهده شوهر زوجۀ دائم را بر
 . داشته است مقرّر

مشروط  وجوب نفقه را تمکین شمرده و برابر عوضی در نفقه را، فقهای امامیه
، ق3311 ،براج طرابلسیابن.)اندنکاح دائم دانسته زوج در به تمکین کامل زوجه از

                                                           
که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب  مسکن و البسه و غذا و اثاث البیتفقه عبارت است از . ن9

 .ض یا نقضان اعضاءرباشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه م
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که تمکین  این استعلما  میان نویسد مشهورمیرزای قمی هم می (133: 2ج
پس  شرایع ( محقق در332 :3ج، ق3331، میرزای قمی.)وجوب نفقه است شرط

این  و دهدوجوب نفقه ترجیح می در بودن تمکین را شرط، لهئمس رد دتردی از
 ( 133: 2ج، ق3313، حلیمحقق .)داندمی اظهر قول را

اصل برائت ذمه شوهر از وجوب نفقه که  به این شرح است هاآنعمده دلایل 
راین بناب ،است و از این اصل حالت تمکین همسر به واسطه اجماع خارج شده است

 ( 11 :3112، حاجی پور.)اصل برائت در سایر موارد همچنان جاری خواهد بود
ائت اصل بر ،ایماشتغال ذمه شخصی مطمئن نشده برمادام که اند اینکه گفتهیا 

. نفقه است شک دراشتغال ذمه زوج بر، وقوع عقد پس از زیرا، باشدذمه می
خلاف آن با  و آن ثابت شود اینکه خلاف مگر ،بنابراین اصل عدم اشتغال است

اب کنیم نکاح حس یکی ازعوضین در نفقه را اگر ثانیاً. شودمیتمکین زوجه اثبات 
 اردکه نفقه معیند داین اشکال وجو، شودمیه زوج مستقر بر ذمّ عقد از ه بعدک

صادقی .)واجب گرداند ازای مجهول راهماب تواندمین عقد و مجهول است نبوده و
 (12 :3111، مقدم

 حق حبس. 3. 3

های عقود معاوضی شمرده شده همان گونه که ذکر شد حق حبس از ویژگی
در  حق امتناعی است که هریک از طرفین معامله و در تعریف آن آمده است

( لذا استدلال 13 :3133، آراد.)صورت عدم تسلیم مورد تعهد از طرف دیگر دارد
طه اثبات راب یعنی ،دیگر بر معاوضی بودن عقد نکاح وجود این حق در آن است

تناع از نزدیکی ام تواندمیزن بضع در عقد نکاح این است که  و عوضی بین مهر
امکان عدم تمکین برای زوجه . ورزد تا مهر خود را به طورکامل دریافت دارد

امکان اعمال حق  روازاین ،نزدیکی است برابر این دارد که مهریه در دلالت بر
 در)معاوضی مثل بیع عقود که به صراحت در امری، اردد دآن وجو در حبس نیز

 .ستشناسایی شده  ا 3م(. ق133ماده 
 قانون مدنی هم که به صراحت به این حق زن درخصوص عقد 3131ماده 

 گوید:می و نکاح اشاره دارد

                                                           
هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم  .9

ه مبیع یا ثمن موجل باشد، در این صورت هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود مگر اینک

 شود.
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قابل م ازایفای وظایفی که در توانداست، میتسلیم نشده  مهریه به او تا زن 
ط این امتناع مسق حال باشد و او اینکه مهر مشروط بر، امتناع کند شوهردارد

 .حق نفقه نخواهدبود

کرد حق نفقه وی تمکین خودداری می با پرداخت مهریه از حالی که اگر در
مهریه  ولی اگر، حال باشد او که مهر این است مشروط بر، این حق زن. ساقط بود

 ،ده باششدمعینی تعیین  برای آن اقساط و بلکه مؤجل باشد، حال نباشد نقد و
حال  مهریه زن اگر همچنین است. گرددحق حبس ایجاد نمی برای زن یگرد

دریافت مهریه به ایفای وظایف زناشویی  قبل از خود ولی زن به اختیار، باشد
که حق مطالبۀ مهریه  چند هر. زن حق حبس ندارد نیز اینجا یعنی در، عمل کند

به  نیز 3(3131)ماده گونه که در قانون مدنیهمان ،ماندبرای همیشه باقی می
 .این مطلب اشاره شده است

نکاح  بین اصحاب پذیرش حق حبس برای زوجه غیرمدخوله در مشهور
، اصفهانی ؛321: 2ج، ق3331، میرزای قمی ؛13: 33ج، ق3313، نجفی.)است

( لذا با پذیرفتن حق حبس 311: 2ج، ق3322، سبزواری ؛311: 3ج، ق3322
 . گیردمی معاوضی قرار جملۀ عقود نکاح از عقد، برای زوجه

 دیوان عالی کشور22/00/1378-807شماره رأی وحدت رویه . 3. 3

بر حق حبس زوجه دو نظر وجود دارد: ، در خصوص تأثیر اعسار زوج در پرداخت مهر
، ق3332، شهید ثانی.)باشدنظریه  مشهور بر عدم تأثیر اعسار زوج بر حق حبس زوجه می

ستدلال که ( با این ا111: 1ج، تابی ،؛ امام خمینی 231، 2ج، ق 3113، یی؛ خو 13، 3ج 
ولی این موضوع مستلزم آن  ،شوداعسار زوج هر چند مانع مطالبه زوجه و الزام او می

 . نیست که زوجه موظف به تمکین باشد
بنابراین بر زوجه واجب است . نظریه دیگر اینکه مطالبه کردن از معسر ممنوع است
لم کردن ظامتناع چرا که عرفاً ،که حق زوج را در صورتی که مطالبه کند تسلیم نماید

خصوصاً اگر زوجه قبل از عقد به اعسار زوج آگاه  ،پس شرعاً حرام است ،است
 (111: 3ج، ق 3331، دزفولی.)باشد

قانون مدنی  3131 های متفاوت از مادۀموجب استنباط اختلاف نظر فقها در این زمینه
متفاوتی صادر ها در خصوص موضوع واحد آرای که منجر شد دادگاه طوریه بشده است، 

مثلاً شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان طی دادنامه شمارۀ . کنند

                                                           
ر دیگ ،مقابل شوهر دارد قیام نمود وظایفی که در یاگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفا .9

 .اقط نخواهد شدس، ذلک حقی که برای مطالبه مهردارداز حکم ماده قبل استفاده کند مع تواندمین
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قانون اساسی و با توجه  313به استناد اصل  23/11/3131مورخ  311113111211123
 ...مکارم شیرازی و، به فتاوای برخی از مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات بهجت

تقسیط مهریه و الزام زوجه به تمکین از زوج را صادر و حکم به ، به هنگام اعسار زوج
دادگاه تجدید نظر استان اصفهان نیز  1این رأی در شعبه . حق زوجه را اسقاط نمودند

 . مورد تأیید قرار گرفت
ی صادره را به اتکای دلایل دادگاه تجدید نظر اصفهان رأ 31شعبه ، اما در مقابل

 د کرد:ذیل ر
بنابراین با وجود قانون امکان  ،ضوع صراحت دارد( قانون در خصوص موأ

امری که  ،قانون اساسی و مراجعه به فتاوای فقها وجود ندارد 313استناد به اصل 
نیز با این بیان تأیید  (3131مصوب )ین دادرسی مدنییقانون آ 1در تبصره ماده 

رع شالشرایط باشد و قانون را خلاف شده است در صورتی که قاضی مجتهد جامع
مطابق این تبصره قاضی مجتهد حق صدور . بداند باید از رسیدگی امتناع ورزد

رونده پ، تواند با صدور قرار امتناع از رسیدگیخلاف قانون را ندارد و تنها می رأیِ
 . را از طریق رئیس حوزه قضایی به مراجع دیگر ارسال دارد

بنابراین پرداخت  ،از مهریه به طور مطلق یاد کرده است .م. ق 3131ب( ماده 
 .تواند نافی حق حبس باشدقسمتی از مهریه نمی

ج( با توجه به اینکه تقسیط مهریه حکم دادگاه است و بدون توافق طرفین 
دار تبدیل مهریه را که در زمان نکاح بوده به اجل حال بودنِوصف ِ ،بوده است

 .کندنمی
آگاهی طرفین به قوانین و با لحاظ حق مکتسبه زوجه به  د( با لحاظ فرض

 یعنی، بردحق مذکور را از بین می، تصمیم دادگاه بر مؤجل کردن مهر، حبس
 . کندزوجه حق دارد به طور حال مهریه را بگیرد و تقسیط آن را مؤجل نمی

 . بردهـ( حق زوجه یک حق مسلم است و إِعسار زوج حق زوجه را از بین نمی
م( . ق 3131ماده  (استنباط های متفاوت ازماده شودمیهمان طورکه ملاحظه 

شعبۀ دادگاه تجدید نظراستان اصفهان به شرح مرقوم موجب صدورآرای  2از 
. د. آ. ق 231رو به استناد)ماده ازاین. متفاوت درخصوص موضوع واحدشده است

عمومی دیوان  تئهی موضوع در، امورکیفری انقلاب در ی عمومی وهاهدادگا 3م(
 در دیوان عالی کشور و رأی وحدت رویه مطرح شد جهت صدور عالی کشور

                                                           
در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار  .9

 نماید.اتیان سوگند صادرکرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند، تعیین می
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 یرز به قرار نظریه عدم سقوط حق حبس زوجه را، بین نظرات ارائه شده نهایت از
 نمود: تأیید

ی ایفا تسلیم نشده از به او مهر تا تواندم( زن می. ق3131به موجب ماده)
. اشدحال ب او اینکه مهر مشروط بر، امتناع نماید دارد مقابل شوهر وظایفی که در

مهریه را به صورت اقساط  تواندمیوی ، عسرت زوج صورت احراز ضمناً در
وده ب مورد نظر که مطلق مهر توجه به حکم قانونی ماده مذکور با. پرداخت کند

 طسیحکم تق صدور، توافق طرفین تعیین گردیده که با میزان مهر عنایت به با و
مسقط حق  ،بوده جای مهرپرداخت یک حرج زوج در و عسر ناشی از که صرفاً

 به مگر، سازدمتزلزل نمی را او و ارادۀ مخدوش را حق او حبس زوجه نیست و

 مقولۀ جداگانه است که یکی در حرج دو حق حبس و اولاً زیرا، رضایت مشارالیها
 .نیست دیگری مؤثر

 خذا داشته و دلالت صریح به دریافت کل مهر مادۀ مزبور در موضوع مهر ثانیاً
 زوجه در نظر به معنی آنچه مورد دریافت مهر آن دلیل بر اقساطی از قسط یا

 .نیست، نکاح بوده هنگام عقد
بودن عقد معاوضی منظر از ی فوق الذکرأر، گرددچنان که ملاحظه میهم

 زا تواندمیدریافت کل مهریه  شده است که به موجب آن زوجه تا نکاح صادر
 ون باقان بوده و بتواند به حکم شرع و زوج معسر حتی اگر، تمکین امتناع ورزد

 .شود رها پرداخت نقدی کل مهر از موقتاً اثبات اعسار

 نقد ادله معاوضی بودن عقد نکاح. 3

ولی ضمن ، اندنکرده غیرمعاوضی یاد عنوان عقد نکاح به فقها مستقلاً از
 عدم امکان، نکاح دائم در رکن نبودن مهر نظیر، به نکاح مختلف ناظرمباحث 

، نبودن علم تفصیلی به مهریه شرط، مهر امکان آن در و نکاح در شرط خیار
 تراضی طرفین و عدم ضرورت تعادل ارزش در مهریه از از تابعیت میزان مهر

 . انددوری جسته، جایگاه عوض واقع شود اینکه مهریه در

 وض نبودن مهریهع. 1. 3

یدات احتمالی معوض بودن مهریه پرداخته ؤدر اینجا به نقد و بررسی ادله و م
 :شودمی
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 بررسی آیات. 1. 1. 3

و  (11آیه )سوره احزاب، (21آیه )به صاحب نظرانی که از آیات سوره نساء
برای عوض عمل به کار  را که معمولاً« أجر»کلمه، (31آیه )سوره ممتحنه

به عنوان شاهد و دلیلی برای معاوضی بودن  و آتوهُنَّ اُجورَهُنَّ در ،رودمی

در قرآن کریم دارای دو معنی « أجر»توان گفت اند میعقد نکاح مطرح کرده
پاداشی که در مقابل عمل نیک به انسان . است؛ جزای بر عمل و ثواب و پاداش

« اجر»( مثلاً 11 ق:3332راغب اصفهانی .)ثواب دنیوی باشد یا اخروی، رسدمی
هُ أجرَهُ فِی الدُنیّا و او أتینآمده است:  سوره عنکبوت 23به معنای پاداش در آیۀ 

به نعمت فرزندان صالح و سایر )و در دنیا هم؛ هُ فِی الآخرهِ لَمِنَ الصّالحیناِنَّ

 .دهیمجر او را دادیم و در آخرت نیز وی را در صف صالحان قرار میانعم( 
 ای اساس قرارداد درقرآن به معنای پاداشی است که آن بر «اجر» در این آیه

نفعت م مخصوص عوض تملیک و و کندمی پیدا دریافت آن را شبه آن استحقاقِ
و در آیات  و آتوهُنَّ اُجورهُنّ ۀدر آی« اجر»راد از م روازاین. ای نیستویژه

به صرف انعقاد عقد  پاداشی است که مرد و اجر، مهریه است مذکور که کنایه از
 برابر اگر مهریه به عنوان اجرت در الّا نکاح ملزم به پرداخت آن به زن است و

لکه ب، شدمرد به صرف عقد ملزم به پرداخت آن نمی، شدعمل جنسی تلقی می
البته در عقد اجاره تعبیر اجر به معنای . گردیدعمل این الزام متوجه او می از بعد

که مراد  شودمیآن هم به قرینه عقد اجاره معلوم  و عوض منفعت و عمل است
 توان چنینقرینه نمی از ولی بدون استمداد، عوض منفعت و عمل است، از اجر

معنایی نزدیک  نیز« اجرت»( بنابراین در این آیات 3113، فهیمی.)برداشتی کرد
 (211-213 :3ج، 3133، لطفی.)خواهد داشت« نحله» به معنای 

 روایات بررسی. 2. 1. 3

اغلی یَشتَریها ب» آن عبارت نقد نظر برخی افراد از روایاتی که بیان شد و در در
بودن عقد نکاح استفاده ذکر گردیده و از آن برای استدلال معاوضی «الثَمن
ه سمت ب ،ظاهربینانه این تعابیر ملاحظه سطحی و ای باباید گفت عده ،اندنموده

ا ی ای که مهریه را قیمت زن وبه گونه، اندرفتههای افراطی دربارۀ مهریه گرایش
د نهاا ب اند و نهاد مقدس مهریه رامقابل تمکین و استمتاع تلقی کرده در اجرت او

 ابن.)اندمایه تحقیر و توهین به زنان دانسته داری مرتبط و آن رامنسوخ برده
 (11 :3133، سعدون
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ر و روایات مذکو مهریه در به جای« ثمن»واقعیت این است که کاربرد تعبیر 
ن متعددی وجود دارد که مانع استعمال یروایات مشابه به طور مجازی است و قرا

سه مقای نکاح در بودن عقدارزشی. این قبیل واژگان در معنای معاوضی آن است
ا در مقایسه ب ،این عقد در میان جایگاه مهر نیزتفاوت آشکار با عقود معاملی و

 ،حالدرعین، کنداز تمایز صریح این دو مقوله حکایت می، نقش عوض در معامله
ک ی مصطلح در مجوز تسری تعابیر، مشترکاتی میان این دو وجود دارد که خود

شتقات و م« شراء»و «  بیع» روشن است که تعبیر. حوزه به حوزه دیگر شده است
بع تهرچند ت ،ترین مصطلحات درعرف اقتصادی استرایج از، زبان عربی آن در

وزه منحصر به این ح، دهد که این تعبیر به رغم غلبهدر موارد کاربرد آن نشان می
 (321 :3131شرف الدین .)نیست

با  هاهبرخی واژ، شاهد مطلب این است که در متون دینی از جمله در قرآن
مدد  اما به، روندآنکه به طور غالب درمعنای اقتصادی و تعاملات مالی به کار می

 مثلاً، اندارزشی و فرا اقتصادی استعمال شدهن مختلف در یک معنای یقرا
در  213و331بقره: ، 333آیات توبه:  در« یشری»و  «اشتراء»، «شراء»ی هاهواژ

 . اندمعنای اقتصادی و مالی به کار نرفته
معنای  از ترمعنایی وسیع در، در آیات فوق مذکوری هاهروشن است که واژ

س اشتراک در نف، برداند و احتمالاً وجه این کارآن به کار رفتهمتعارف اقتصادی 
ه لذا با توجه ب، قطع نظر از متعلقات و خصوصیات مورد است، تعاطی تبادل و

و  «ءبها» ،«ثمن»تعبیر به برخی روایات دربارۀ مهریه  در شواهد موجود اگر
وان آن را به تجنبه تمثیلی و تشبیهی داشته و نمی ،به کار رفته است« قیمت»

 .معنای حقیقی حمل کرد

 دانانبیانات فقها و حقوق. 3. 1. 3

، یعب معتقدند نکاح مانند زیرا، دانندصحیح نمی نکاح را در خیار فقها شرط
، فاضل هندی.)خوردآن جنبۀ عبادی به چشم می در معاوضه محض نیست و

نکاح دائم  مهر در خیار ( ولی اشراط33 :3ج، ق3331، ؛ انصاری13: 3ق، ج3322
 دلیل آن این است که مهریه رکن عقد. این نیست اختلافی در و مانعی ندارد

 (213: 3ج، ق3331، شهید ثانی.)نیست
این  در عقد نکاح دلالت بر خیار شرط عدم اعتبار دشوبدین ترتیب معلوم می

دلالت  ،صداق در خیار شرط اعتبار کند که نکاح عقدی است غیرمعاوضی ومی
 صورت شرط این غیر که در چرا ،عقد نکاح نیست رکنی از که مهر ین داردا بر

 . آن ممکن نبود در خیار
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 عقد نه یک ارکان نکاح است و نه جزء این استدلال که مهر با صاحب جواهر
 به همین دلیل ذکر نکاح است و عقد، مهر که علت وجود کندبیان می، جداگانه

، نجفی.)ادعای اجماع دارد این سخن خود بر نکاح دائم شرط نیست و در مهر
 مثل شرط مهر است و شوهر بلکه رکن نکاح دائم زن و (13-12: 11ج، ق3313

 :3ق، ج3333، قزوینی.)فلا، الّا و شودمیلازم  ،ضمن عقد ذکر شود است که اگر
نبودن آن  رکن دلالت بر، تأثیری عدم ذکر مهر به صحت نکاحبنابراین بی (311

 . ستا تضاد نکاح در در ای که با معاوضی دانستن مهرنتیجه دائم دارد؛نکاح  در
صحیح  فقهای امامیه آن را باشد فاسد نکاح مهر در همچنین اگر

( لذا طبق نظر مشهور فقهی بطلان مهر 323: 3ج، ق3311، خوانساری.)دانندمی
 تضاد رد کردن مهرعوض تلقی ای که بانتیجه، شودمیبه بطلان نکاح منتهی ن

منتهی به بطلان عقد  بطلان آن باید، بودن مهرصورت عوض که در چرا ،است
به نحوی  شودمیهم معاوضه  برابر معاوضی در قرارداد چرا که عوضین در ،شود
  .باشدیگری نمید دمحملی برای وجو، آن دو فساد یکی از فقدان یا که با

زن  از ردم این است که اگر انددلیل دیگری که برخی فقها به آن استناد کرده
پس تقابل حقیقی بین . ،بردزن هم از مرد بهره جنسی می، بردبهرۀ جنسی می

نظریه  بر همچنین بنا( 3113، فهیمی.)ندارد مهریه وجود و تمتع جنسی مرد
 میزان مهریه از کثرت مهریه حدی نیست و جانب قلّت و فقه در در مشهور

بنابراین حاکمیت  (13: 31ج، ق3313، ینجف.)کندتراضی طرفین تبعیت می
را که است چ تضاد به عنوان عوض در تلقی مهر با تعیین میزان مهر طرفین بر

عادل ولی ت ،اینکه برابری ارزش بین عوضین شرط نیست معاوضی با عقود در
به نحوی به  تعادل مورد نظر به نحوی که اگر ،است ارزش بین عوضین شرط

ن خیارغب به استناد طرف مغبون حق دارد، اغماض نباشد که عرفاً قابل هم خورد
روایات وارده نیز بر حداقل مهریه  در ،آن علاوه بر. خود را از ضرر وارده رها سازد

به بخشش مهریه سفارش کرده است و پاداش آن را  زنان را توصیه شده است و
 (2-31: 31ج، ق3311، حرعاملی.)هم بیان نموده است

 برخی به صراحت به غیر معاوضی بودن نکاح اشاره کرده، ناندادر میان حقوق
روش بهای ف، اندخلاف آنچه برخی غربیان تصور کرده هبر این باورند که مهر بو 

وشد مقابل مالی بفر خود یا دیگری را در تواندمیزیرا اولاً هیچ کس ن ،زن نیست
انیاً ث. بلکه همیشه طرف حق است ،شودمیگاه موضوع حق واقع نو انسان هیچ

اطل ب قرارداددر غیر آن،  ،قیمت باید هنگام معامله معلوم باشد، خرید و فروش در
ولی در نکاح دائم تعیین مهر شرط صحت قرارداد نیست و ممکن است که ، است
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در این صورت زن پس از نزدیکی مستحق  .نکاح بدون تعیین مهر واقع گردد
 (311-313 :3ج، 3111، صفایی.)دمهر المثل خواهد بو

دانان نیز بر این نظر است که عقد نکاح را با توافق زوجین یکی دیگر از حقوق
آثار آن  ولی ،انعقاد نکاح به تراضی طرفین است. درباره مهریه نباید مخلوط کرد

از توافق و قصد زوجین برای تشکیل زندگی  آورند؛را زن و شوهر به وجود نمی
لیکن تراضی درباره مهریه تابع  ،آیدوجود میه نواده عقد نکاح بمشترک و خا

و فقط زوجین 3شرایط عمومی معاملات است و شرط خیار نیز در آن امکان دارد
 و به تراضی معین سازند را مهر مقدار، نآ از پس هنگام بستن عقد یا توانندمی

 بر توافق حتی و عقد در طرف دو سکوت، دلیل به همین و ریشۀ قراردادی ندارد
 .برددر این زمینه از بین نمی را تکلیف مرد، نباشد مهر اینکه زن مستحق

هاست که به طور مستقیم از همین الزام از نیز شوهر الزام زن به تمکین از
ن رابطه بنابرای. و سبب آن را نباید توافق زن و مرد پنداشت شودمیقانون ناشی 

رابطه عوض و معوض در قراردادهای مالی قیاس مهر با تمکین زن را نباید با 
 (3133، کاتوزیان.)کرد

د شود اگر ضمن همان قراردامنظور تغییر آثار قراردادی انجام میه توافقی که ب
 (131: 2ج، 3133، کاتوزیان.)شودنامیده می« شرط»باشد در اصطلاح 

 بلکه ماهیت تبعی و ،مستقل نیست« حقوقی»شروط ضمن عقد هم ماهیت 
 ( به موجب قانون مدنی بطلان شرط31 :3131، شهیدی.)وابسته به عقد دارد

ا ی خلاف مقتضای آن باشدیا  که شودمیصورتی موجب بطلان عقد  فقط در
از  2.یا نامشروع شدن جهت معامله گردد عوض سبب مجهول شدن یکی از دو

اد له از فسصورتی که مشروط آید درقانون مدنی به خوبی بر می 1(231ماده)مفاد
زیرا  ،رسدمیعادلانه به نظر  دادن حق فسخ به او منطقی و، شرط اطلاع نداشته

هر چند جنبۀ فرعی داشته باشد باز هم در ایجاد رضای به آن مؤثر ، شروط معامله
 ،له هنگام بستن عقد به منافع حاصل از تعهد تبعی نیز توجه داردمشروط و است

                                                           
 داق جایزص نسبت به شرط خیارنکاح دائم  ولی در ،نکاح باطل است فسخ نسبت به عقد شرط خیار .9

نشده  ذکر مهر اصلاً نسخ مثل آن است که از و بعد مدت آن معین باشد 9اینکه مشروط بر ،است

 ق. م( 9101.)ماده باشد

شرط  .1 ؛شرط خلاف مقتضای عقد .9و موجب به بطلان عقد است:  شروط مفصله ذیل باطل. 1

    ق. م( 199اده .)مموجب جهل به عوضین شود مجهولی که جهل به آن

شرط  کسی که ،ممتنع بوده است العقد که حین معلوم شود یا انجام شرط ممتنع شود عقد از بعد اگر. 9

 .ه باشدبه فعل مشروط ل مگراینکه امتناع مستند داشت خواهد اختیارفسخ معامله را ،شده است نفع او بر
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بایستی بتواند اگر به مفاد عقد ، بیندخود میپس حال که وضع را خلاف پندار 
 (113 :3ج، 3131، کاتوزیان.)آن را بر هم زند ،راضی نیست

تتبع در کلمات فقها در باب شرط و ابواب مختلف فقه نیز بیانگر همین مطلب 
د و شرط پنج دیدگاه مطرح رابطه میان عق از نظر فقهی دربارۀ تحلیل. باشدمی

 :شده است
 ؛(امام خمینی.)ظرف شرط است ،عقد .3

 ؛(33 ق:3333، نراقی.)شرط جزء ظاهری و لبّی یکی از عوضین است .2

 -11: 2ج، تابی، ییطباطبا.)شرط فقط جزء لبی یکی از عوضین است .1
 ؛(13

 ؛(13: 3131، عاملی.)شرط جزء متعلق تراضی است .3

 . (31 :همان)انگیزه( برای تراضی است)داعی، شرط .1

 بیگانه با اما  در مرکز تراضی یعنی داد و ستد نیست طبق نظریه اخیر شرط
این در بنابر ،چون در بر انگیختن دو طرف به تراضی اثر دارد ،تراضی هم نیست

ون فرض چ. بلکه بالتبع و در مرتبه فرعیت ،اما نه اولاً و بالذات، است عقد مقصود
، خویی.)خارج از متعلق تراضی و فقط داعی بر آن است، بر این است که شرط

( دلیل روشن برای استمرار 213: 3ج، ق3331، ؛ بجنوردی213: 1ق، ج3333
من صرفاً معاوضه بین ث، رابطه مذکور بین عقد و شرط این است که مرکز تراضی

ید کل مجموعه ق یمقید به قیدی نیست تا با انتفا، در نتیجه تراضی ،و مثمن است
 حیثیت ازعلل غاییه است و چون شرط صرفاً داعی بر معامله و. منتفی شود

 ،ق3333 ،خویی.)بنابراین تخلف از آن موجب بطلان معامله نیست ،تقییدی ندارد
 ( 313 :3131، ؛ بجنوردی122: 3ج

باید نانان در این زمینه گفتنی است که دلذا با توجه به نظرات فقها و حقوق
مثال موضوع در برای . اختلاط ایجاد شود، اصلی و تعهد ناشی از شرط عقد بین

ولی آثار بیع تعهدهایی است که ، تملیک مبیع در برابر ثمن است، عقد بیع
 ،های دیگر دارد و در عقد اجاره تملیک موقت منافع در برابرعوض معینموضوع

اجاره تعهداتی جداگانه برای مؤجر)تسلیم مورد اجاره  عقد اثر ولی، موضوع معامله
پس  ،آوردوجود میه بها و نگهداری ازعین( ب و تعمیر( و مستأجر)پرداخت اجاره

 وگاه به حکم قانون گیردانشاء قرارنمی تعهدهای قراردادی همیشه موضوع قصد
 . شودمیتحمیل  هاآناراده و آثار قرارداد به  زیرعنوان تعبیر و

موضوع تعهدهای  و عقد ازدواج نمونه بارزی برای نمایاندن تفاوت میان عقد
الی و چهرۀ م شودمیآن است؛ پیمانی که به منظور ایجاد خانواده بسته  ناشی از
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 انجام پول یا گاه دادن ،آن از لیکن موضوع تعهدهای ناشی، و معاوضه ندارد

، کاتوزیان.)واقع نشده است که به طورمستقیم موضوع توافق کارهایی است
دی مالی است اما مهریه قراردا است، موضوع عقد نکاح زوجیت (131: 2ج، 3133

ـ ولی با نکاح ارتباط داردـ و به عنوان امر فرعی و تبعی و جدا از اصل عقد نکاح
 . سیس شودأباید جداگانه ت

مربوط به معاملات معوض  قواعد موارد ایپاره در مدنی که قانون درست است
چنین  نباید این مواد ولی از، اجراکرده است نیز و شوهر زن بین روابط در را

 معاملات سایر در عوض دو تمکین زن تابع و رابطۀ بین مهریه که کرد استنباط

مهریه مانند شرط توافقی ضمن عقد  ،بنابراین با توجه به مطالب مذکور. است
 . باشدنکاح می

 نبودن نفقهعوض. 2. 3

در مقابل برخی از فقها معتقدند مشهور آن است که وجوب نفقه مشروط به 
در مورد نفقه  (111 :3113، خویی ؛ 231 :2ج، ق3331، حکیم.)عدم نشوز است

 زیرا از لحن، داندقانون مدنی مبنای نفقه را عقد نکاح می رسدمیبه نظر 
 ،آید که تمکین شرط استحقاق نفقه برای زوجه نیستمیبر 3.م. ق3312ماده

رداخت پزیرا زوج به مجرد وقوع عقد نکاح ملزم به ، بلکه نشوز زوجه مانع آن است
نشوز را مانع حق نفقه  2.م. ق3313مادهۀ ماد، نفقه زوجه است و از سوی دیگر

 هر، زوجه را قبل از تمکین و به محض عقد، در عمل نیز محاکم. دانسته است
، مقدمصادقی.)دانندمستحقق نفقه می چند هنوز به منزل مشترک نرفته باشد

 (31 :پیشین
کام ناظر منطبق با اح ،بودن نفقه ناظر استای که به معاوضی ننظریهبنابراین 

 زیر را ارائه نمود:های توان استدلالدر تأئید این نظر می. به نفقه است
تکلیف ، هتکلیف نفق. طرفین در تعیین یا عدم تعیین نفقه نقشی ندارند .3

 میزان آن را قانون وکه به موجب آن شوهر ملزم به تأمین آن است  قانونی است
فق که توا شودمیمر االزام قانونی نفقه منتج به این . کندص میو عرف مشخ

وضی که در عقود معادرحالی ،طرفین برعدم پرداخت نفقه توسط زوج فاقد اثر است
 . طرفین در ارزیابی میزان ثمن آزادی نسبی دارند

                                                           
تکالیف  حقوق و و طرفین موجودروابط زوجیت بین ، واقع شدیح صح طوره همین که نکاح ب. 9

 شود.یم برقرار مدیگرمقابل ه زوجین در

 .بود مستحق نفقه نخواهد، وظایف زوجیت امتناع کند ادای هرگاه زن بدون مانع مشروع از. 1
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با وجود اینکه برخی از فقها قائل بر حق فسخ زوجه در صورت اعسار زوج  .2
تر این است ( قول قوی113 :2ق، ج3331، شهید ثانی)در پرداخت نفقه هستند

همان( .)برای زوجه حق فسخ نیست ،پرداخت نفقه زوج در عسارادر صورت  که
ه ه نحوی کزوج معسر شود ب به عنوان نمونه در کتب فقهی آمده است که اگر

که  است به او و شودمیزوجه مالک فسخ نکاح ن ،قادر به پرداخت نفقه نباشد
 .ی کند و به شوهر خود مهلت دهد تا اینکه گشایشی حاصل شودیصبر و شکیبا

بودن وضای که با عنتیجه. زوج را به فسخ ملزم کند تواندمیبنابراین حاکم نیز ن
 . نفقه در تضاد است

فقدان حق حبس زوجه در صورت امتناع زوج از پرداخت نفقه دلیل دیگر  .1
س زوجه برای تأمین نفقه از حق حب، به بیان دیگر. بر معاوضی نبودن نفقه است

که اگر نفقه ماهیت معاوضی ( درحالی311 :3133 ،کاتوزیان.)برخوردارنیست
برخوردار  بایست از حق حبس در تأمین حقوق خودداشت لامحاله وی میمی
 ی قانونی الزام بههاهبنابراین در صورت امتناع زوج در پرداخت نفقه را. بودمی

ولی زوجه از حق  ،پرداخت درخواست طلاق و ضمنات اجرای کیفری وجود دارد
ید این مطلب ؤم 13/13/3132 – 1231/3نظریه شماره  ؛حبس برخوردار نیست

لبسه مسکن و ا، اعم از اثاث البیت مطابق این نظریه عدم پرداخت نفقه. باشدمی
در صورت عدم  تواندمیبهانه عدم تمکین نیست و زوجه ، و غیره از ناحیه زوج

عمل  2.م. ق3321 ماده و3.م. ق3333ماده پرداخت نفقه از ناحیه زوج مطابق مواد
  .توان دعوی تمکین را رد کردبنابراین به بهانه عدم پرداخت نفقه نمی. نماید
 یفور ،شدن زوجهزندانی 21/31/33 -31331/3همچنین به موجب نظریه  .3

دم ع. اما موجب عدم استحقاق نفقه نیست ،و مانع تمکین استشده محسوب 
بودن تأثیر حبس زوجه بر استحقاق وی بر نفقه دلالت ضمنی بر غیر معاوضی

 .نفقه دارد

                                                           
 

این صورت محکمه  در. به محکمه رجوع کند دادن نفقه از صورت استنکاف شوهر در تواندمیزن . 9

 .کرد خواهد به دادن آن محکوم را وشوهرمعین  میزان نفقه را

به دادن نفقه  الزام او حکم محکمه وی عدم امکان اجرا دادن نفقه و از شوهر صورت استنکاف در. 1

به طلاق  اجبار را او حاکم شوهر و حاکم رجوع کند و طلاق به حاکم رجوع کند برای تواندمیزن 

 .ن نفقهداد از است درصورت عجز شوهر همچنیننماید. می
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 بررسی حق حبس . 3. 3

حق حبس زوجه برخی از فقها قائل به  در مقابل نظر مشهور مبنی بر پذیرش
صاحب کتاب بدایع الاحکام فی فقه الاسلامی . این حق برای زوجه نیستند

جایز نیست که زن بعد از عقد ازدواج از نزدیکی شوهر به جهت گرفتن : نویسدمی
( از 233 :تابی، عالمی.)مگر اینکه درعقد ازدواج شرط شده باشد، مانع شود، مهر

 ،نهایه المرام نقل شده است که برای زوجه امتناع از تسلیم خویش نیستحدائق و 
آن چیزی هستند که بر عهدۀ آنان  یبلکه هر یک از آن دو شرعاً مکلّف به ادا

؛ 311: 33ج، ق3311، خوانساری.)است چه طرف مقابل عصیان کند چه اطاعت
ته ( صاحب حدائق هم حق حبس زوجه را نپذیرف33 :13ج، ق3313، نجفی
 ( 311 :23ق، ج3311، بحرانی.)است

، انصاری)فقهای امامیه نیز در وجود حق حبس دچار تردید شده از برخی دیگر
مکلف بودن  و ( و قائل به عدم وجود چنین حقی در نکاح هستند213 ق:3331

-213 :تابی، آشتیانی.)دانندنمی را بعید هر یک از زوجین به ادای وظایف خود
211 ) 

مربوط  .م. ق133 ماده دانان معتقدند که حق حبس مطرح شده دربرخی حقوق
این حق . م. ق3131 که مادهدرحالی، به طرفین معامله یعنی بایع و مشتری است

همچنین حق حبس فقط در عقود معاوضی قابل تصور . را فقط به زوجه داده است
 .نکاح اختلاف نظر وجود دارد که در معوض بودن عقددرحالی، است
دانند که منشاء آن را یک حکم خاص می .م. ق3131 ابراین حکم مادهبن

 ماا ،شودمینکاح مهر ذکر ن زیرا گاهی در، بودن نکاحاجماع فقهاست نه معوض
 بر ای دیگر( عده312-311 :3113، جعفری لنگرودی.)نکاح صحیح است عقد

و  از جمله بیع نادرست است ،نکاح با سایر عقود معاوضی این نظرند که مقایسه
حق حبس را  .م. ق3131 در توجیه اینکه چرا نویسندگان قانون مدنی در ماده

را در  ییاند پیمان زناشوها نخواستهاند معتقدند که آنفقط برای زن ذکر کرده
قد زیرا ع ،های ناگوار قرار دهند و چهره معنوی آن را از بین ببرندبند گروکشی

قود تفاوت دارد چرا که انسان قابل مبادله با پول نیست و تصور نکاح با دیگر ع
، رسدیماینکه زناشویی به معنای معاوضه همخوابگی با مهر است مشکل به نظر 

از آن جهت که جنبۀ معنوی و روحانی نکاح را تحت الشعاع قرار 
 ( 311-313 :3ج، 3133، کاتوزیان.)دهدمی

را مضیق تفسیر  .م. ق3131 س در مادۀبه همین جهت وی دامنۀ اجرای حق حب
 به قرینه ماده. م. ق3131 اند که منظور از حق حبس در مادهکرده و گفته
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 موارد در و مفهوم عرفی آن فقط تمتع جنسی و نزدیکی است و. م. ق3131
 (331 :1ج، 3131، ؛ شهیدی311، همان.)داننداصل را عدم می تردید

 با تردیدهایی که در این رسدمیبا توجه به مطالب بیان شده چنین به نظر 
توان به خاطر وجود حق حبس در نکاح به معاوضی له ایجاد شده است نمیئمس

 ،ناظر به حق حبس است. م. ق3131اگر چه ماده . بودن عقد نکاح استناد کرد
ری هان حمایت بیشتولی این یک حکم کاملاً ویژه است و برای اینکه قانون خوا

 ولی با توجه به سایر تمایزات ،این حق را شناخته است، از زن بوده تنها برای زن
و  اصلی، مستند فقهی ،ماهوی نکاح با سایر معاملات معوض که مطرح گردید

بنابراین . اساسی در این مورد اجماع فقها است نه معاوضی بودن عقد نکاح
. م. ق133 زیرا ماده ،مقایسه کرد. م. ق133 دهباما را .م. ق3131 توان مادهنمی

حق حبس را برای بایع و مشتری در  مربوط به قواعد عمومی معاوضات است و
لذا با توجه به قرائن و شواهد موجود باید دامنه حق حبس  ،نظر گرفته است

بری را محدود تفسیر کرد و آن را فقط به بهره. م. ق3131 شناخته شده در ماده
نزدیکی متصف نمود و چنانچه در مورد وظایف دیگر زن تردید و شک جنسی و 

 . اصل را بر عدم حق حبس زن قرار داد ،حاصل شد

 نقد رأی وحدت رویه  . 3. 3

اً را موقت طبق مقررات فقهی و حقوقی اعسار مدیون از مواردی است که معسر
توان تعهد را از کسی می یایفا، به بیان دیگر. سازددین رها می یاز تکلیف ایفا

ولی اگر شخصی به دلیل  ،دهدانجام نمی مطالبه کردکه توان انجام آن را دارد و
اء از و مطالبه ایف شودمیوی ممتنع محسوب ن ،تعهد نباشد یعسار قادر بر ایفاا

موافقان رأی وحدت رویه با استناد به برخی نظرات . وی عقلاً توجیهی ندارد
مطالبه مهریه و حق  ؛اند که زوجه در ارتباط با زوج دو حق داردفقهی بیان داشته

حق دوم  کند و تأثیری برحبس و اثبات اعسار فقط حق اول را متوقف می
آخرین قسط مهریه از تمکین امتناع  تا اخذ تواندمیبنابراین زوجه  ،گذاردنمی
 . امتناعی که مسقط نفقه نیست، ورزد

ولی دیوان عالی کشور  ،هی منطبق استغالب فق استدلال فوق با نظر
توانست با کمی جسارت از نظرات دیگر فقهی در تفسیر بهره گرفته و رأیی می

 توانبا لحاظ دلایل ذیل می. نماید مناسب با شأن نکاح و روابط زناشویی صادر

 عسارحق حبس ندارد:افرض  در گفت زوجه
 دیگر بیان به. ستحق مطالبه مهریه نی از مستقل حق، زوجه حق حبسأ( 

فرض  در اگر بنابراین. است شده زن اعطاء مهریه به وصول حبس به منظور حق
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یعنی حق حبس  آن که فرع طبیعی است، امکان وصول اصل حق نباشد، اعسار
زوج باز به  رغم احراز اعسارعلی زوجه قرارباشد اگر، واقع در. باشد موجود نباید

بار  زوج( زندانی نشدن حکم صادره)جز ای بهفایده، جوید حق حبس استناد
شکیل بلکه ت، زندانی شدن از نه فرار ،که فلسفه اصلی نکاحدرحالی ،شودمین

 . معنوی است رفع نیازهای جسمی و زندگی مشترک و
 پذیرش حکم صادره مشکلی ایجاد ،است که میزان مهریه کم فرضی در( ب
، روشن است که پذیرش رأی، باشد حد از ولی اگر میزان مهریه بیش، کندنمی

شوهری که  زن و گذارد؛رابطۀ ازدواج به نمایش می قریب از و تصویری عجیب
برای تأمین نیازهای خود به  یندااین فر در ممکن است، رابطۀ زناشویی ندارند

 صدور فرض رد دکناین نتایج ایجاب می از پرهیز. مسیری نامطلوب سوق یابند
حبس  حق وی دیگر ،زوجه توسط پذیرش اولین قسطحکم تقسیط بگوییم با 

 . باشدبه منزله رضایت زوجه به اجل می که پذیرش اولین قسط چرا، نداشته باشد
 عسارصورت ا در یا است ایفاء به قادر زوج فرضی که اعمال حق حبس در( ج

فرضی  عمال حق حبس دراولی  ،منصفانه است درست و، مدت اقساط کوتاه با
 ،ای نزدیک نیستآینده در الامکان ایفاءحتی به ایفاء نیست و قادرکه زوج 

 مهمی عقد رفتاری خلاف حسن نیت آن هم در و است حق حبس از سوءاستفاده

 . باشدازدواج می مثل
 زندگی را، انتظارزوج حق حبس و، باشد که میزان مهریه زیاد فرضی در( د

تابع قاعده مهم فقهی  موضوع راامری که . کندعسر و حرج می برای وی دچار
 مبنایی برای تجویز تواندمیاعمال عسر وحرج  اگر. کندحرج می و نفی عسر

فرضی که اعمال این حق  رد درسمی به نظر 3م(. ق3311زوجه باشد)ماده طلاق
حبس زوجه  مبنایی برای توقف حق، حرجی نماید برای زوج سخت و زندگی را

 ،است ثانویه موقتی قواعد از که حکم برخاسته البته لازم به ذکراست. شود
. شودیم حکم اولیه دوباره برقرار طبیعتاً، ددزمینه اولیه حکم برگر بنابراین اگر

 ،دادن مهر امتناع ورزد از و شود مؤسر و ملئزوج ، تمکین زوجه از بعد پس اگر
 . شودمیحق حبس زوجه برقرار

                                                           
در صورتی که برای محکمه  ؛شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید به حاکم تواندمیدر مورد زیر زن . 9 

برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج  تواندمیموجب عسر و حرج است  که دوام زوجیت ثابت شود

 . شودمینماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده  را اجبار به طلاق
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ی کلان چنین هاهراه دیگر در تعدیل رأی این است که در موارد مهری ـ(ه
پرداخت چنین مهری  ناتوانی زوج در که زوجه هنگام انعقاد نکاح به نماییم تفسیر

، یهباره مهریک و پرداخت نقد بنابراین آگاهی وی به ناتوانی زوج در. آگاه است
 عسارا اثبات مهریه است که با داررضایت ضمنی وی به پرداخت اجل دلالت بر

 . گیردزوج و حکم تقسیط صورت عملی به خود می
رأی  و معاوضی نکاح ندارد ماهیت غیر رأی صادره انطباقی با ،حال هر در
 از تبعات ناشی و احکام توجه به سایر بدون و ظاهر احکام باتکیه بر صرفاً
 . لذا تغییر رأی ضرورت دارد ،شده است گرایی محض صادرقانون

 گیرینتیجه

 این واقعیت است که نکاح بیانگر به ابعاد مطالعه موضوعات مختلف ناظر
نکاح  نبودن مهریه دررکن، نکاح در اقاله و عدم امکان خیارفسخ احکامی چون

 عدم سرایت بطلان مهریه در، صحت نکاح در عدم مهریه تأثیری شرطبی، دائم
مهر به عنوان عوض رابطه  کردنزوجین از تلقی واقعی قصد عدم، نکاح عقد

 و عقد تفاوت میان مفاد و مهریه در غبن عمال خیارا عدم، دائم نکاح در جنسی
بلاتردید نکاح را  است که مطلب گویای این ...موضوع تعهدهای ناشی از آن و

 خصوصاً فقهی برخی نظرات هرچند که ظاهر. عقدی معاوضی تلقی نمود نباید
 .از احکام عقود معاوضی است حکمی بیانگر حق حبس زوجه

، و حقوق مهریه نقش عوض را ندارد فقه رد دن موجویقرا و هاهبا توجه به نشان
ملزم  ردم، عطیه بلاعوضی است که به حکم خداوند پیشکش و بکله یک هدیه و

 علاقه مردبودن اهداف معنوی همچون راستین با و شودمیپرداخت آن به زن  به
اگرچه . علقه زناشویی همراه است و استحکام الفت تکریم زوجه و، به زن

کننده کامل، مقابل حق طلاق مرد ای دروثیقه عرفی مهریه نظیر کارکردهای
قابل  ...و های زنفعالیت مرز و تأمین آتیه زن و اجتماعیبیمه ، سهم الارث زن

تشریع مهریه به شمارآوردن قابل انتقاد  فلسفه ذکرشده را موارد اما، نیست انکار
 . است
باتوجه حق مالی زوجه است نیزمی توان گفت  ترینکه مهم رابطه بانفقه در

 ه نظرب انددانسته قول مشهور مطابق با را نظریه خود گروه فقها دو به اینکه هر
 اما ،کرد استناد تواننمی مشهور به و باشد نداشته مشهوری وجود قول رسدمی
نکاح  عقد وقوع. م. ق3312 ماده اطلاق نفقه مطابق مبنای، مدنی قانون در

 یکی که شودمی برقرار زوجین تکالیف و حقوق، نکاح عقد به محض زیرا، است

، داندمانع نفقه می را نشوز. م. ق3313 ماده همچنین سیاق. است نفقه هاآن از
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که  است. م. ق3311 ماده، یگرد دیکی ازشواه. وجوب نفقه راشرط نه تمکین
از این لحاظ هم بنابراین  ،داندزوج می عهدۀ بر به طور مطلق ائمد دعق در را نفقه

 . عقد نکاح جنبه معاوضی ندارد
زیرا  ،مقایسه نمود. م. ق133 را با ماده. م. ق3131 توان مادههمچنین نمی

برای حق حبس را  و مربوط به قواعد عمومی معاوضات است. م. ق3312 ماده
مقابل مشتری نیز  در و بایع ملکیت ثمن که به طوری ،درنظرگرفته است طرفین

 ،اجماع فقهاست. م. ق3131 ولی مبنای ماده ،آورندملکیت مبیع را به دست می
. نظرگرفته است حق حبس را تنها برای زوجه در و بودن عقد نکاحنه معاوضی

مقابل  ولی در، گرددمی زوجهملک مطلق  مهر و کندزوج مهریه را پرداخت می
بدیهی است . دارد را آن از انتفاع و استمتاع حق و فقط شودمیملک زوج ن، بضع

 نیزمنتفیو...  عاریه، هبه، اجاره، بیع قبیل از آثارآن، شود هرگاه مالکیت نفی

 . گرددمی
 بودنمعاوضی منظر از که نیز کشور عالی دیوان 313رأی وحدت رویه شماره 

 کشور عالی دیوان. عقد نکاح ندارد انطباقی با ماهیت، نکاح صادر گردیده عقد
 رأیی مناسب با شأن نکاح و روابط ،نظرات دیگر فقهی گیری ازبا بهره توانستمی

 مؤجر و فروشنده یا به رابطۀ خریدار را شوهر و زن روابط و نماید زناشویی صادر
 . ضرورت دارد بنابراین بازنگری موضوع. ندهد مستأجرتنزل و

 و هدد دپیون یکدیگر به بیشتر و بهتر را مرد و قانون خلقت برای اینکه زن
را  مرد و زن، سازد استوارتر، است اصلی سعادت بشر که پایۀ را خانوادگی کانون

 ،جنبۀ مالی مرد را نقطۀ اتکاء زن قرار داده از اگر. نیازمند به یکدیگرآفریده است
این دو نیاز مختلف . را نقطه اتکاء مرد قرار داده استاز جنبۀ آسایش روحی زن 

 نظر از که این نیست جز و کندرا به یکدیگر نزدیک و متحّد می هاآنبیشتر 
و بخشش مهر یا معادل آن از طرف « مهریه»هدیۀ زناشویی مرد به نام  اسلام

 . شودزن به مرد موجب استحکام الفت و علقه زناشویی می
 
 
 

 مآخذ:منابع و 

دفتر : قم، المهذب، (ق6041)قاضی عبدالعزیز، ابن بّراج طرابلسی −

 . انتشارات اسلامی
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ترجمه گیتی ، زن از اغاز تا امروز، (6731)نای، ابن سعدون −

 . انتشارات کویر [:جابی]، خورسند

کشف اللئام ، (ق6011)محمد بن حسن، فاضل هندی، اصفهانی −

 . نشر اسلامی همؤسس، قم: 1چ، و ابهام عن قواعد الاحکام

انتشارات  تهران:، حقوق مدنی، (6704)حسن سید، امامی −

 . اسلامیه

کنگره ، قم: کتاب النکاح، (6061)مرتضی بن محمد امین، انصاری −

 . جهانی شیخ اعظم انصاری

 تهران:، تاریخچه و ماهیت و احکام آن؛ مهر، (تابی)علی، آراد −

 .انتشارات مصطفوی

چاپخانه  :مشهد، ، کتاب النکاح، تا()بیمیرزا محمد، آشتیانی −

 . خراسان

مؤسسه تنظیم  تهران:، قواعد فقهیه، (6717)سید محمد، بجنوردی −

 . و نشر آثار امام خمینی

 . نشر الهادی، قم: القواعد الفقهیه، (6733)میرزا حسن، بجنوردی −

فی احکام  ۀالحدائق الناظر، (ق6041)یوسف بن احمد، بحرانی −

 . دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم، قم: 6چ، العتره الطاهره

 تهران:، حقوق خانواده، (6711)محمد جعفر، جعفری لنگرودی −

 . گنج دانش

ر ابعاد تحلیل فقهی و حقوقی تاثی»، (6731)ربابه، پورحاجی −

دانشگاه  کارشناسی ارشد نامهپایان، «مالی نکاح بر ماهیت آن

 . تبریز

مؤسسه ، قم: وسائل الشیعه، (ق6043)محمد بن حسن، حرعاملی −

 . آل البیت

 :بیروت، 6چ، منهاج الصالحین، (ق6061)محسن حکیم، سید −

 . دارالصفوه
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  .لبیتامؤسسه آل ، قم: الفقها ۀتذکر، (ق6014)علامه()حلی −

تبصره ، (6066)حسن بن یوسف بن مطهر، علامه()حلی −

تحقیق و تصحیح محمد هادی یوسفی ، المتعلمین فی احکام دین

 . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران:، غروی

 . مطبعه مهر، قم: کتاب البیع، (6731)سید روح الله، خمینی −

ترجمه علی ، ترجمه تحریرالوسیله، (تابیــــــــــــــــــ) −

دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین ، قم: اسلامی

 قم.حوزه علمیه 

جامع المدارک فی ، (ق6041)سید احمد بن یوسف، خوانساری −

، قم: اکبر غفاریتصحیح علی، 1چ، شرح المختصر النافع

 . اسماعیلیان

نجف ، منهاج الصالحین، (6731سید ابوالقاسم موسوی)، خویی −

 . مطبعه النعمان :اشرف

، قم: مصباح الفقاهه، (ق6063)ــــــــــــــــــــــــــ −

 . انتشارات انصاریان

الشروط او ، (ق6060موسوی)سید محمد تقی ، خویی −

 . المورخ العربی داربیروت: ، 6چ، الالتزامات التبعیه فی العقود

، المکاسب)المحشی(، (ق6064)مرتضی، دزفولی)شیخ انصاری( −

 .الکتاب موسسه مطبوعاتی دار، قم: 7چ

المفردات فی غریب ، (ق6041)حسین بن محمد، راغب اصفهانی −

 . دارالعلم :بیروت، 6چ، القرآن

مهذب الاحکام فی بیان ، (ق6067)سید عبدالاعلی، سبزواری −

 . مؤسسه المنار، قم: 0چ، الحلال و الحرام

ترجمه المنجد ، فرهنگ بزرگ جامع نوین، (6733)احمد، سیاح −

 . انتشارات اسلام تهران:، 6چ، عربی به فارسی
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، قم: تبیین جامعه شناختی مهریه، (6714)حسین، الدینشرف −

 . پژوهشی امام خمینیموزشی و آمؤسسه 

 :بیروت، اللمعه الدمشقیه، (ق6064)محمد بن مکی، شهید اول −

 . مؤسسه فقه الشیعه

 تهران:، 0چ، تعهدات()3حقوق مدنی ، (6717)مهدی، شهیدی −

 . انتشارات مجد

 تهران:، 3چ، تشکیل قراردادها و تعهدات، (6711)مهدی، شهیدی −

 . انتشارات مجد

 ،کتاب النکاح ،(تایب)العاملی محمد بن الحسین، شیخ بهائی −

 . السلطنه الطباعه دار داراصفهان: 

محمد حسن و محمد صادقی و سید رضا امیری ، صادقی مقدم −

فصلنامه ، «ماهیت و جایگاه عقد نکاح»، (6731)سرارودی

  .67ش، دوره هفتم، دانشگاه علوم رضوی، ی فقه مدنیهاهآموز

، حقوق خانواده،  (6734)سید حسین و اسدالله امامی، صفایی −

 . تهراندانشگاه  تهران:، 61چ

 ،المکاسب ۀحاشی، (تایب)سید محمد کاظم، ی یزدییطباطبا −

 . نا[[،]بیجابی]

المبوسط فی فقه ، (6713)سنحابوجعفر محمد بن ، طوسی −

 المکتبۀ تهران:، 7چ، تحقیق سید محمد تقی کشفی، الامامیه

 . المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه

دانشکده حقوق دانشگاه ، 537رساله شماره ، تا(بی)علی، عالمی −

 . تهران

 ،الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، (ق6064)عاملی جبعی −

 . کتاب فروشی داوری، قم: 6چ

مسالک الافهام الی ، (ق6067)زین الدین بن علی، عاملی جبعی −

  .مؤسسه المعارف الاسلامیه، قم: 6چ، تنقیح شرایع الاسلام
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فصلنامه  «عقد و شرط هرابط»، (6713)سید حسن، عاملی −

 . 11ش، دوره شانزدهم، تیفقه اهل ب یتخصص

ماهیت مهریه در فقه » ، (6730)ود بصارتیودا و عزیزالله، فهیمی −

مجله مطالعات فقه امامیه)فصلنامه ، «امامیه و حقوق ایران 

 . 1ش، دوره سوم، ترویجی فقه امامیه(

صیغ العقود و ، (ق6060)قارپوزآبادیملاعلی ، قزوینی −

 . انتشارات شکوری، قم: 6چ، محشی ( )الایقاعات

جامع الشتات ، (ق6067)میرزا ابوالقاسم بن محمد حسن، قمی −

مؤسسه  تهران:، تصحیح مرتضی رضوی، فی اجوبه السؤالات

 . کیهان

اعمال )دوره مقدماتی حقوق مدنی، (6734)ناصر، کاتوزیان −

شرکت سهامی انتشار با  تهران:، ایقاع( –قرارداد  –حقوقی 

 . همکاری شرکت بهمن برنا

شرکت سهامی  تهران:، حقوق خانواده، (6736)ناصر، کاتوزیان −

 . انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا

 تهران:، 7چ، قواعدعمومی قراردادها، (6730)ناصر، کاتوزیان −

 شرکت سهامی انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا

انتشارات  تهران:، 6چ، حقوق خانواده، (6711)اسدالله، لطفی −

 . خرسندی

انتقاد از قوانین اساسی و مدنی ، (6701)مهرانگیز، منوچهریان −

 . سازمان داوطلبان حمایت خانواده، 1چ، ایران از نظر حقوق زن

، 1چ، قانون مدنی، (6731)سید رضا و بهمن افشار، موسوی −

 . انتشارات هزار رنگ تهران:

جواهر الکلام فی شرح شرایع ، (ق6040)محمد حسن، نجفی −

 . داراحیاء التراث العربی :بیروت، الاسلام
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مرکز ، عوائد الایام، (ق6063)احمد بن محمد مهدی ملا، نراقی −

 . نشر تابع مکتب الاعلام الاسلامی

 


